
رکن رابع چیست
از دیر موضوعات که دست مایه مخالفت با مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه

قرار گرفته بحث رکن رابع است، یعن اصل چهارم دین و هیچ جای شفت و لعن و تفیر ندارد.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه اصول دین را به چهار اصل تقسیم مینند، چرا که تقسیم مرسوم آن به
پنج، مستند به هیچ دلیل عقل و نقل نیست و سلیقه برخ از علمای گذشته است، اما ایشان تقسیم بهتر
و جامع تری ارائه میدهند که عقلا و نقلا ارجح میباشد. و این نشان از آزاد اندیش ایشان و تبعیت نردن
ب دلیل از گذشتان است، که این خصلت را در تمام کتب و نظریات آن مرحوم در علوم مختلف

مشاهده مینیم.

اما این به آن معن نیست که اصول پنج گانه مصطلح را قبول ندارند، ول به عنوان مثال در مورد عدل
که ی از صفات پروردگار است دلیل نم بینند که از سایر صفات جدا باشد و صفات مانند عالم و
قادر و ح و غن و سایر صفات اله که اعتقاد و اعتراف بهمه آنها لازم و واجب است را از اصول دین
ندانیم. و همچنین شمردن معاد هم بخصوصه لزوم ندارد چون در ضمن نبوت مستتر است و اعتقاد به
نبوت پیغمبر (ص) یعن اعتقاد به شخص او و هرچه از نزد خدا آورده که از جمله آنها بیان مسأله معاد
است و باید بآن معتقد باشیم همانطور که به سایر فرمایشات و بیانات آن حضرت معتقدیم و ذکر آن
ری مانند معراج، عالم ذر، رجعت و غیرذله اعتقادات دیبطور خاص در اصول دین لازم نیست چنان

http://m-kermani.ir/2017/02/18/%d8%b1%da%a9%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


را در اصول دین نشمرده ایم.

درتقسیم بندی مرحوم کرمان اعل اله مقامه اصول دین به طریق زیر دسته بندی میشود:

اصل اول: معرفت خداوند، با جمیع بحث های مربوطه در ذات و صفات و افعال

اصل دوم: معرفت پیامبر، با جمیع اقوال و اعتقادات که بیان فرموده

اصل سوم: معرفت ائمه، با جمیع مراتب و فضائل

اصل چهارم: معرفت شیعیان، (علما)(برادران دین) و (دوست با آنها و دشمن با اعداء)

همین اصل چهارم یا به زبان عرب رکن رابع موضوع ما در این پست میباشد. کتب متعددی در مورد آن
نـوشته شـده که معروفتریـن آن جلـد چهـارم کتـاب ارشـاد العـوام اسـت کـه از بخـش دانلـود کتـاب قابـل
دریافت میباشد. اما در ادامه قسمت های از رساله رکن رابع را که توسط مرحوم محمد کریم خان

کرمان اع تصنیف شده را ذکر مینیم:

 

پس چهار امر در اينجا پيدا شد كه همه را بايد شناخت و اعتقاد كرد :

اول خداوند عالم كه خالق ماست از عدم و رازق و مالك ماست دويم حجت او و خليفه او در ميان
خلق كه ميتواند از او بيرد و بما برساند و پيغامآور اوست بسوي خلق سيوم ولعهد آن پيغمبر كه او
را جـانشين خـود و قائممقـام خـود مينـد در رحلـت خـود و بعـد از خـود و همچنيـن جانشينـان در هـر
عصري كه اينها همه بايد معصوم و مطهر باشند و اينها حجتهاي آن پيغمبرند بر عباد چهارم راويان
اخبار و حاملان آثار و دانشمندان عالتبار و رسانندگان باطراف عالم و اينها حجتهاي ولعهد هستند
بر ساير ضعفا كه دسترس ندارند كه بخدمت ول برسند و مدار تدين و دين بر معرفت اين چهار است
خواه ملت آدم باشد يا ملت نوح يا ابرهيم و موس و عيس و خاتم صلوات اله عليهم يا غير ايشان
در هر مذهب و دين اين چهار امر را بايد شناخت و الا انسان بآن مذهب متدين نيست و اگر از
علماي هر ملت از يهودي و نصران و مجوس استفتا كنيد ميويد كه معرفت اين چهار واجب است

و اين چهار چهار ركن دينند كه اگر ي نباشد بنياد دين منهدم ميشود .

حال نميدانم لفظ ركن سبب وحشت است يا چهار بودن سبب اضطراب شده است بله اساس عيش
بنآدم بر اين است

 

آنان كه رد مينند سخن را يا ندانستهاند و يا دانستهاند و عناد مينند و شايد كه بر اين معن لباسها
بپوشانند از راه عناد كه ركن رابع مقام مثل امامت است و گاه باشد كه بويند كه فلان خود را
ويند كه فلانركن رابع و ركن رابع را هم منحصر در فرد و مفترض الطاعه ميداند و گاه باشد كه ب



ايت ركن رابع اسباب ادعاي سلطنت است و خود را امام سيزدهمسلطنت است و اين ح مدع
قرار داده و از اين قبيل مزخرفات بويند و شيخيه را جفت بابيه ملاحده قرار دهند و اظهار كنند كه
اينها هم طالب فساد در ملند و خيال خروج در مملت دارند و سالهاي دراز است و چهل پنجاه سال
است كه اعادي اينونه تهمتها را زدهاند و در نزد هر كس گفتهاند اگر قوم خيال فاسد داشته باشند
در مدت پنجاه سال آيا ابدا اثري از آن بروز نميند و آيا ميشود كه كس كه خدا را شناخت و طوق
شريعت را در گردن خود گذاشت پيرامون فساد بردد واله العل الغالب و بحق حضرت بقيةاله
ه فرجه كه مجموع اينها افتراست و محض عداوت و كار دشمن همين است و پيش هر كسعجل ال
دشمن خود را بطور مناسب آنس متهم مينمايد و الا بحق خداي منتقم قهار كه هيچيك از اين تهمتها
واقعيت ندارد و بجز افترا نيست لن چه ميتوان كرد پيغمبران خدا و ائمه هدي سلام اله عليهم از شر
زبان دشمنان ايمن نبودند وانه كه اين فتنه و خيال خروج براي عالم برزخ است يا روز قيامت
عمرم بشصت قريب شده و ريش سفيد گشته و دندانها ريخته و قوي و مشاعر بتحليل رفته و تن عليل
و رنجور مانده و در گوشه ده خراب منزل گزيده و مرتب هيچونه امري نيستم و هيچ رياست و
ولايت و حومت شرع و توليت وقف ندارم و بامر فقيري و درس و بحث خود و دعاي دولت قاهره
شب بروز و روزي بشب ميآورم آخر اين خيال تا ك بروز ميند و انشاء اله تعال اين دار فان را

بسلامت دين و دنيا وداع كرده باعادي ميذارم و كذب ادعاهاي ايشان آنوقت ظاهر ميشود .

 

گاه جميع مؤمنان را از علما و جهال به اسم شيعيان ذكر مينيم و اولياء ائمه عليهم السلام ميوئيم
وئيم كه دين خداوند چهار ركن دارد : اول معرفت خدا جل و علا دويم معرفت رسالتپناهو مي
صل اله عليه و آله سيوم معرفت ائمه هدي سلام اله عليهم چهارم ولايت اولياء اله و برائت از اعداء
اله ، نظر بآنه هر كه جز امام است رعيت است و از اولياء امام است خواه راوي باشد و خواه
نباشد و باين معن هم جميع ملتها اجماع دارند زيرا كه با ايمان نميسازد كه كس بويد كه من ايمان
بخدا دارم ول هر كس با خدا دوست باشد من او را دشمن ميدارم و هر كس با خدا دشمن است من
او را دوست ميدارم يا بويد من بمحمد و عل ايمان آوردهام ول هر كس محمد و عل را دوست

دارد او دشمن دارد و هر كس محمد و عل را دشمن دارد او دوست دارد…

دوست تو كس است كه با دوست تو دوست باشد و با دشمن تو دشمنو دشمن تو است آنس كه با
دوست تو دشمن باشد و با دشمن تو دوست ، پس بالبداهه دوست عل عليه السلام كس است كه
دوستان عل را دوست دارد و دشمنان عل را دشمن چنانه حضرت پيغمبر صل اله عليه و آله
فرمودند دوست دار دوستان عل را اگر چه كشنده پدر و پسر تو باشند و دشمن دار دشمنان عل را
اگر چه پدر و پسر تو باشند پس از اين جهت گفتيم ايمان چهار ركن دارد و ركن چهارم آن دوست

دوستان خداست و دشمن دشمنان خدا…

باري اينست بطور اختصار معن ركن رابع كه ما ميوئيم هر كس غير از اين از ماها ذكر كند
افتراست.



 

 


